
 

 

 مطالعات ادبیات روایی 

 9911بهار و تابستان اول،ی ، شمارهدومسال 

 

  ای ادبیاتبندی جاودانگی در خوانش اسطورهصورت

ع مقاله: پژوهشی نو  

(999-19)  

  9مصطفی صدیقی
 چکیده

دهاد، از  ن را بار زماان چیرگای    از آن روی جستجوی اکسیری که انساا زمان و مرگ، ناگزیر آدمی است 

پس  ،آوردبا زمان در قلمرو طبیعت فراهم می، رویارویی انسان را اسطوره است.های دیرسال او بودهدغدغه

شود که این اکسایر را از  و بر آن می د پادزهر زمان را از طبیعت بگیردکوشهای گوناگون میآدمی به شکل

زمان طبیعی  ،بخشی خودکی شود. گیاه در کارکرد جاودانگییا خود با درخت درآمیزد و ی ،بستانددرخت 

 اا  ای بازی است که در آن، انساان . این رویداد گونهسازدای منتقل می)تاریخی( را به قلمرو زمان اسطوره

 در این نوشتار نسبت انسان یابد.تجلی می« زبان»بخش، در دانگیشود و گیاه جاوزبان بدل می ا گیاه به گیاه

، بحا  و  ای، طار  بازی از منظار اساطوره  زمان ا   ،ا بازی  زبان ،ا زبان  جاودانگی، انسانا   گیاه، گیاه ا

-این پاژوهش گوشاه   .تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است ،روش کار شود.تحلیل می

رای توضای  مباثا  باه آن    از الینور کوئر دارد که ب« یساداکو و هزار درنای کاغذ»چشمی نیز به داستان 

از زمان تاریخی، جاودانگی  به کلمه در قلمرو اسطوره و رهاییی آدمی و هستی با استحاله است.اشاره شده

 بخش، ادبیات است.بنابراین اکسیر جاودانگی ؛نمایددر زبان یا به تعبیر دیگر ادبیات روی می

 .جاودانگیزبان، اسطوره، زمان، بازی، واژه، گیاه، : واژگان کلیدی 

 مقدمه  .9

. بته بتاور   گوني با مرگ و نيز عنصر برسازنده و در پيوستته بتا  ن نينتي زمتان دارد     انسان رفتارهاي گونه

مكتت  روان  »پندارد.  فشارد و خود را رهاي از فرسانش زمان مي ناخود گاه  دمي بر جاودانگي پاي مي ،فروند

در ناخود گاه، خود  نك از ما هر ،كس مرگ خود را باور ندارد نا به بيان دنگر گري مدعي است كه هيچ تحليل

                                                   
  ي پژوهشي ادبيات كودک و نوجوان دانشگاه هرمزگان. فارسي و عضو هسته ان و ادبياتدانشيار زب. 1

Navisa_man@yahoo.com      
 1311/ 4/ 13تارنخ پذنرش مقاله:                                                                               1318/ 11/ 7 تارنخ درنافت مقاله:  
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 ،ها ميرا هستندي انسانانن حكم كه همه» 1نا به تيبير هاندگر ،(11: 1384 ،)كرنمي« كنيم ا جاودانه تصور مير

حرمتي نگري مرده! را ( از سوني، انن د1341 :1381، 1شورون« )(1)كم سلبي را در خود دارد كه جز منانن ح

در پرستتش و   ،پرستش و حرمتت نهتادن بته مردگتان    »چرا كه حتي  ؛پندارنم ، از قلمروني دنگر ميتمام نهاده

 .(71: 1381 ،3)اونامونو« حرمت نهادن به جاودانگي است.

تجوي اكستيري كته   از  ن روي از روزگار كهتن جست   .اما امري محتوم است و از  ن گرنزي نيست ،مرگ

ي درازي در جستتجوي   هتا پيشته   چينتي »است. هاي هميشگي او بوده نكي از دغدغه ،انسان را از مرگ برهاند

اوليه )دائونيزم فلسفي( نيز از نوعي جاودانگي سخن به ميان  4عمر جاوداني دارند و از طرف دنگر در دائونيزم

  .(11: 1381 )قراني، «اد با  ن بدان نائل شود.ئو و اتحتواند با تبييت از دا  ند كه انسان مي مي

خواستتار رهتاني از   او  ؛كنداز مرگ تقاضاني شگفت از برهما ميبراي رهاني  «ناراسينهه»در اساطير هند، 

نه در روز كشته شود نه ش ، نه حيوان او را بكشد نه انسان و »خواهد . وي از برهما ميشودزمان و مكان مي

نيتز از   6تاركوفسكي .(81: 1381، 1)انونس« خ خونش كشته شود و نه در خارج  ن.داخل كا، نه در اننه خدان

ي بر پانه 7. دلاشو(16: 1387 )ميتمدي، .«ترس از مرگ وجود دارد ،مرگ وجود ندارد» :گوندمنظري دنگر مي

نك احساس حقتارت   ،هاي مااز مجموع عقده: »بيندي حقارت در پيوند مينظر  دلر، ترس از مرگ را با عقده

اامني هتا و احستاس نت   ظام ابداعات و موج  اساستي اضتطرا   محور اصلي ن ،واقعزند كه درعمده بيرون مي

 .(88: 1364 )دلاشو، «ماست و  ن ترس از مرگ است.

زمتاني در   نظير بي  است،، اشكال گوناگوني نافتهجستجوي جاودانگي چون امري همسان ترس از مرگ و

انستان  »؛ زنرا هاي  دمي با زمان درگذرنده است كه همگي انن موارد، چالش ها تني در حماسه يناساطير و رون

پس جتاودانگي را   .(14: 1381 )مسكو ، .«گذراند گذرد و ما را در مي نافت زمان است كه در ما ميبودن، در

 )اونتامونو، « نته در مكتان.  خواهد در زمان ادامه و گسترش نابد  انسان مي» .جوند زمان مي هم در همين قلمرو

1381 :14). 

شورش عليه مرگ از نتك   ،8به اعتقاد ژنلبردوران» .انجامد خواستني كه به ستيزي تمام عيار مي جستجو و

  .(81:1381)عباسي، « هر دو پشت و روي نك سكه هستند. ،طرف و كنترل زمان از طرف دنگر

                                                   
1. Martin Heidegger 

2. Jacques Choroch    

3. Miguel de Unamuno  

4. Doaism  

5. Veronica Ions  

6. Andrei Trakovsky  

7. Margurite Loeffler- Delachau 
8. Gilbert Durand  
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حسرتي عميت    كه در نهان استرزم و بزمي به هم  ميختهنابد.  ي زمان تكونن مي انن ميدان نبرد در دانره

هتا   جشن نه تنها نشان، بلكه تكرار زمان، بازگرداندن  ن به جانگاه پيشين، باز  وردن فصل. »كند را بازتوليد مي

 .(11: 1381 )مسكو ،« به طبييت و از سرگرفتن زندگي است.

استطوره موضتوعي استت    ، 1زنرا به تيبير كاستيرر  ؛ ند اسطوره است نچه در انن ميان به كارزار زمان مي

گرنتز از زمتان نستبي و     ،هدف غاني زمتان بتزرگ استاطيري   »و  ،(171: 1378مربوط به زمان )ر.ک كاسيرر، 

 .(144: 1371 )شانگان،« .ي ابدي استپيوستن به لحظه

 ،رنن خصتلت مترگ  مهمت»زنرا  ؛ي ناساز مرگ را تلطيف كندكوشد چهرهاسطوره با تكونن جاودانگي مي

 ،از انتن روي  .(1: 1388 متنش، )كوچك.« رسدغيرنت مطل   ن است كه سوژه در برابر  ن به انفيال كامل مي

 .(74: 1311 )عباسي،« .گيرداسطوره را همچون داروني عليه زمان و مرگ در نظر مي»ژنلبر دوران 

 .شتود ي مترگ بتدل متي   مرگ به فرشتته ي مرگ، دنو دهندهي  زارر زرتشتي براي زدودن چهرهدر اساطي

ل بته واقييتتي فرهنگتي/ استاطيري     نابد و بداز گذار اساطير مرگ استحاله مي ،ي طبييي/ زنستي مردنواقيه»

ودانگي را در ستطحي  ، جاخود باگذار و استحاله به ادبيات اي كهاسطوره .(18و11: 1383)مزداپور، « .شود مي

 است. دنگر شكل داده

*** 

. استت ر بسياري از فلاسفه مطتر  شتده  نيز  ثا ها وسرزمين يدر اساطير همه ،جاودانگي و مانموضوع ز

و نيتز   3نس بلانشتو در مجموعه  ثار متور  .است 1پيوند زمان و زبان از مباحث محوري در  ثار هاندگرو درندا

موضتوع استطوره و   همچنين  .استت  مرگ و نوشتار طر  و تحليل شدهنسب ،اندي او نوشته ثاري كه درباره

فلستفه  »استت. كاستيرر نيتز در كتتا      ، در  ثار ژنلبتر دوران  متده  شناسي  ن در متون ادبيجاودانگي و نشانه

 پردازد.هاي مختلف ميمان و چيستي  ن در اساطير سرزمينبه ماهيت ز ،«بليكهاي سمصورت

 ... ، هنتد و مفهتوم زمتان را در استاطير انتران    ، به تفصيل «هاي ذهني و خاطره ازليبت»شانگان در كتا  

 زبتان استت نتا   »است. توفان در كتا  هاي اساطيري هند پرداختهمطر  كرده، به موضوع زمان و بازي در متن

اي از واژگان را داند كه هر واژه، خود زنجيرهي واژگاني سيال( ميشبكه) زبان را چون نك توري واژ ،«هست

 ... است.  ، ادبيات وي اساطير،  فرننندهازي واژگانيخواند و انن بفرا مي

                                                   
2. Ernst Cassirer  

3. Jacques Derrida 

4.Maurice Blanchot 
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و  «حستيني . »كلمه استت ت   گيري انساناي باشكوه از شكل، گسترهابوترا  خسروي «اسفار كاتبان»رمان 

است و ته كه در  ن كلمه تجسد پيدا كردهاي دانسدر نقدي بر انن كتا ، رمان را چون جهاني اسطوره« رفوني»

، توضتي   سازداي را برمياي كه نگانگي با جهان اسطورهي به هم پيوستهي  ناگوژنك، شبكهاستيارهي بر پانه

كتلام در ستنت ادبتي انتران اشتاره      درخت  بذر كلمه وبه ، چنين به مثل برزنگر در كتا  مقدسهم .دهندمي

 كنند.     مي

 .دارد 1«الينور كتوئر »ي نوشته ،«يساداكو و هزار درناي كاغذ»ي چشمي هم به داستان انن پژوهش گوشه

ي مرگ است. دوستش براي غلبته بتر   اي است كه به دليل بيماري سرطان در  ستانهدختر دوازده ساله ،ساداكو

شود. بيد از اگر هزار درناي كاغذي بسازد درمان مي ، موزداي به او ميترس از مرگ به كمك باوري اسطوره

ساداكو امروزه بته عنتوان نمتاد     .سپارندسازند و با او به خاک ميدرناها را ميي مرگ ساداكو، دوستان او بقيه

 است. صل ، جاودانه شده

تا كتولاژي هتزار تكته چتون هتزار درنتاي كاغتذي         اندادبيات گرد مده ، اسطوره ودر انن نوشتار، فلسفه

اي استت  خصلت  گاهي استطوره ، انن به هم  ميزي به تيبير كاسيرر .بر ورند و جاودانگي را صورتبندي كنند

يات از فلاسفه، پژوهشگران، ها، عبارات و ابها، گزنن گونه راء، اندنشه از انن روي .(71: 1378 )ر.ک كاسيرر،

، اشتيا و  بتين افكتار   ،در بيتنش استاطيري  . »استت ان به صورت هم ارز  مدهپردازان، نونسندگان و شاعرنظرنه

در  ن  .شود جهان اساطيري مانند روناني عظيم جلوه كنتد باعث مي عي همدمي سحر ميز است كهنو ،تصاونر

 .(111: 1371)شانگان، « چيز ممكن است از هر چيز پدند  ند.هر 

گردانتي  ي انسان( از تبار گياهي انسان، خدانان و نيتز پيكر )دانه گياه ت  ابتدا بر مدن انسان ،در انن پژوهش

استت و  ي روانت  مدهت گياه )تخم سخن( و دانه گيري كلمهخدانان به درخت ذكر شده، سپس شكل انسان و

بختش، طتر ، بحتث و تحليتل     يات به عنوان اكسير جاودانگيكلمه و تكونن ادب - بندي انسانسرانجام پيكره

بت روانتت و زمتان   و نست كار به هم رنشگي كلمه و بازي و نسبت  ن با زمان  يهمچنين در ادامه .استشده

ت   شناسي كاغذ و انستان ت متن، نشانه  ، مباحث گياهي عملياست و در بخش دنگر به عنوان نمونهپرداخته شده

 است.تحليل و تفسير شده« ساداكو و هزار درناي كاغذي»ي داستان گياه ت پرنده برپانه

از دكتر مهتدخت پورختالقي بتر     در كتا  درخت شاهنامه« سخن و درخت»و « انسان و درخت»ي هرابط

 ،در كتتا  تصتاونر و نمادهتا    1يتاده . همچنتين ال استت ه به خوبي و تفصيل باز نموده شدهي ابيات شاهنامپانه

                                                   
1. Eleanor Coerr  

2. Mircea Eliada  
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جتاودانگي را در  پيوند زبتان و   ،جاودانگي و زمان در اساطير هند و كاسيرر در كتا  زبان و اسطوره ي لهمسأ

 .استاي تبيين كردهخوانشي اسطوره

 صورتبندی جاودانگی .2

 گیاه  ا  انسان .9 .2

نماند. گذر زمان بر گياه از شكل خطي و  دهد و چهره مي ي  دمي با جاودانگي، در طبييت رخ مي مواجهه

رنشته در رنشته    ،هتا  است. گياه در  سير فصتل اي از زمان را پيش چشم نهاده رخهگسسته و چ ، ور خود مرگ

كوشتد   پس  دمي به اشكال و وجوه مختلف متي  .روناند ند و ميرو پراكند و باز مي ميند و دانه گردا استوار مي

 نا با درخت در ميزد و نكي شود.  ،پادزهر زمان را از درخت بستاند

هسوفو نام انتن متأمور    .نافتن گياه را محول نمود يبه نك دانشمند، وظيفه»نكي از امپراطوران  ،در چين

«  وري شتده بتود.   ي از زمين برسد كه در  نجا قتار  نتا گيتاه نتاميراني تتازه جمتع      ا بود كه موف  شد به نقطه

مرگتي  ي درخت حيات مثل هلوي بيي خوردن ميوهمرگي به واسطهبيشتر اوقات بي»و  (11:1378)كوناجي، 

و نا با نوشيدن مانع حاصله از درخت مثل هوم انرانتي بته    ،كه در وسط بهشت غربي تانوني بوداني قرار دارد

بخش به جستجوي گياه جاودانگي گمش نيز براي زنده شدن انكيدو.  گيل(141: 1371 ،1)كوپر«  ند.دست مي

  ند.    ميبر

ن از اناني دانست كته انستا  شاند مشي و مشيانه را بتوان گياه خد»پندارند.  ،  دمي را گياه تبار ميدر اساطير

در سرزمين نونان نيتز  »كه   چنان ؛نابد گياه از انن روي با انزدان پيوند مي. (461: 1383 ،1)هينلز« تبار  نهاست.

درختت از ختون ختدانان    ي رونتش   ي تحول و تبدنل خدانان به درختان نا درباره هاي بسياري درباره داستان

نا زادگاه خدانان  (143:  1388خدانان )گري،  گاه مسكن ،همچنين درخت .(171: 1311 الحوت،« )شانع بود.

بختش   ي  ن جتاودانگي هنتدي كته افشتره   « سومه»انراني نا « هوم»است. گياه دانسته شده (181: 1381، 3)هال

 ،از درختت بترهمن   .همن چتو  بتود  بتر »، در اساطير هنتد  .(11: 1373، )هينلزخدانان است  -از گياه ،است

 .(141: 1381كوپر، .« ) سمان و زمين شكل گرفت

ير شود و پيكرگرداني انسان به گياه و گياه بته انستان بارهتا در استاط     خود با گياه نكي مي ،سرانجام انسان

  .(411 -411: 1383گيرد )ر.ک. رستگار،  هاي مختلف شكل مي سرزمين

                                                   
1. Jean C. Cooper  

2. Hohn R. Hinnells  

3. James Hall  
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حيتات  هتاي مختلتف   بني بر همساني اجزاي درخت با بختش هاني مضمن  وردن نشانه 1فرايپ ونورتر

} همچنتين   شتود ...   با درخت حيات مستفاد مينگانگي استياري جسم مسي»گوند از انن موارد مي ،مسي 

از ». در متون مانوي نيز (181: 1371فراي، .« )است، درخت حيات بودهايدم پيش از هبوط به ميناي استياره 

انستان و   ،در اوپانيشتاد . (131: 1373، 1تكليم كانت « )شود.الباً با صفت شجره الحيات ناد ميماني و عيسي غ

)ر.ک كنتد   دمتي را بتا اجتزاي درختت مقانسته متي      تمتام اجتزاي تتن     استت و درخت همسان دانسته شتده 

 .(6 -381: 1371 نانيني، جلالي

، بشرنت نتام  چوبي كه پينوكيو از  ن تراشيده شد»گوند: گياه مي رنشگي انسان وبا توجه به هم 3«كروچه»

داننتد  ه گيتاه متي  همچنين رونيدن گياه از خون سياوش را به ميناي تبدنل انسان ب. (1: 1386 ،4)كلودي «دارد.

 .(111: 1388 پور،)ر.ک بهرام

كته نرستت    ه فرو رفت در زمتين  ن ا د م   كدا

 

ه   بتت ا  ر نستتهنتتداچتت ا شتت انتي  ا ب ن  ا گمتت نتتن   دا

 )غزليات شمس(                                        

 نابد.  ي زمان انساني نيز استحاله مي جاودانگي اساطيري گياه به چرخه

يتتتتتده  ارهتتتتتا رون ب زه  مهمچتتتتتو ستتتتتب  ا

 

لتتتت  د هفتتتتت هفتصتتتت   ا ق د  م دنتتتتده  ا  ا

  )مثنوي(                                                    

 . کلمه ا گیاه2. 2

نتا در   گيتاه منتتزع از انستان    ،استطوره نمانتد؛ اگتر در قلمترو    اودانگي در سطحي دنگر نيتز روي متي  ج

 ميتزد و   در قلمرو خرد، سخن با گياه متي  ،تكونن نافته بود« ي انسان دانه»پيكرگرداني و همساني و همانندي، 

 شود.  مي متن( - )گياه« تخم سخن»گياه( بدل به  - )انسان «ي انسان دانه»گيرد و  جاودانگي از  ن مي

زنتتت  متتتن  كتتته  پتتتس  نتتتن  ا ز  ا ميتترم   ما دهن

 

كنتتتتت را پ را  م دهكتتتتته تختتتتتم ستتتتتخن   ا

 )فردوسي(                                                  

بته ماننتد روغتن در درون     انن كلام درون وجود... ذكرهاي  نين هندو، ميروف به اجاپا و همسا است »      

كلام مقتدس موجتود در  ن    يدانهبا تلطيف كردن نيروي مستتر در ذكر همسا نا ذكرهاي دنگر، دانه است ... 

                                                   
1. Herman Northrop Frye 

2. Hans- Joachim Klimkeit 

3. Benedetto Croce 

4. Carlo Collodi  
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 1311، بهار و تابستان 1، شماره 1مطاليات ادبيات رواني/ سال 

 
 1. والتر بنيتامين (1 -141: 1371)شانگان،  «است. 1... بيداري همان كوندالينيشود و بيداري انن كلام بيدار مي

 .(13: 1381 ،كند )بنياميناشاره مي« درخت متن مقدس»نيز به 

گيتاه نيتز بتا     - )كلمه( سخن ،گياه بر مده از جستجوي جاودانگي و غلبه بر زمان است - چنان كه انسان

در » :استت ر  غاز با  اول انجيل نوحنتا  متده  د .هاني نيز دارد اي كه پيش متن گزاره ؛همين گزاره همراه است

برزگتر  : »كند گياه را چنين صورتبندي مي - با  چهارم انجيل مرقس كلمه و ،« غاز كلمه بود و كلمه خدا بود

 «. پاشيدبذر كلمه مي

رود و  است كه برزونه حكيم به جستجوي  ن به هند مي« متني»جاودانگي،   مفهوم درختگياه در  -كلمه 

: 1378 )پورختالقي،  و (41: 1378 )ر.ک. كوناجي، استني انن جستجو در چين نيز پرداختهكوناجي به همسا

71). 

كته  استت  گيتاهي   ،سخن: »گوند، ميمسكو  ذنل ابياتي از شاهنامه كه گزارش سفر برزونه به هند است

  .(116: 1384 )مسكو ،.« گوند[ كليله روان مرا زنده كردكند. ]شاه نيز مياگر بر مرده بپراكنند زنده مي

استاس واژه بتر    ،افشتاني به ميني بذرافشاني نا تختم «   le dissemination» كتابي دارد با عنوان درندا

semence اي است زاننده، اصطلا  زبان در حكم نطفهرندا هر به گمان د )گياه( و نطفه. است به ميناي تخم

در نوشتار چيزي  ،به نظر هر دو نونسنده .نافت 3فيليپ سولر وم را پس از خواندن داستان اعداددرندا انن مفه

كشف ستاز و كتار انتن     ،شكنيكند. نكي از نتانج شالودهه سرانجام از هر نظام و منطقي سرپيچي ميهست ك

« ه بته نتاري ميتاني كهنته وجتود دارد.     شكلي از پخش شدن و باروري مياني تاز ،در هر متني .سرپيچي است

 .(381: 1381)احمدي، 

ستازند و بتا او بته ختاک      ي هزار درنا را مي بيد از مرگ ساداكو در پانان كتا ، دوستان ساداكو باقيمانده

بخشتي  شتود تتا جتاودانگي    متي است كه كاشتته  ي روانت  سپارند. تمثيلي از تخم سخن، بذر كلمه، نا دانه مي

 گذر زمان شكل بگيرد.  ي حيات در برابر در سطحي دنگر به وقوع بپيوندد و چرخه ،درناها

گياه، فاعتل  ت   رؤناني كه  دمي به جستجونش بود. انسان ي ادبيات است؛ي بر سازندهاسطورهمتن، ت   گياه

نوشتن بيرون پرندن از صف مردگان » :گوندمي. از انن روي كافكا شود براي تكونن جاودانگيت متن مي   گياه

 .(1: 1381 )باباچاهي،« است.

                                                   
1. Kundalini  

2.Walter Benjamin 

3. Philippe Sollers  
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تتوان بته   ، چنان كه با اندكي اغمتا  متي  شود در تقابل با اقليم مردگانهمچون اقليمي مي« نوشتن»نيني 

شتود بتراي   ، نوشتتن جتاني متي   براي كسي كه وطني نتدارد »در كتا  اخلاق صغير نگرنست:  1سخن  دورنو

گونتد:  مي 1فلوبر .جوندزمان راه ميت متن)ادبيات( به بي  ي زمان در جشن رونش مكرر گياهو چرخه «زنستن.

 .«انگتار در جشتني جاودانته شتركت داشتتن      ؛غرق شدن در ادبيات است ،ها براي تحمل زندگينكي از راه»

  .(614: 1371 )احمدي،

 کلمها  انسان .9 .2

.  ورندي خود به انسان، جاودانگي را بر ميند كه در استحالههست ايزبان )كلمه( و زمان دو سوي زنجيره

شتود.   فرنند كه بتر زمتان درگذرنتده غالت  متي     متني ميت    ميزد و انساناسطوره، زبان و زمان را با بازي مي

شتدني  نتابود ن  واژه انتد ... همه  فرندگان به واژه زنده»: در قلمرو اسطوره گوندكاسيرر در زبان و اسطوره مي

استطوره و  »سمبوليك نيز بر انن باور است كه هاي وي در كتا  فلسفه صورت .(81: 1387 ،)كاسيرر« است.

، بلكه نمانندكنند و چيزي را مشخص نميند ... سخن و نام بر چيزي دلالت نميناپذنرزبان از نكدنگر جداني

 .(13-14: همان« )خود  ن چيزند.

« .ي مترگ ي زبتان دارنتد و نتك قتوه    ها نتك قتوه  انسان» :پردازدبه نسبت ميان زبان و مرگ مي ،3 گامبن

 .(11: 1311) گامبن، 

ي هستتي  كنتد و زبتان را خانته   متي ، نسبت ميان زبان و هستي را مطتر   در كتا  هستي و زمان هاندگر

 (.113: 1381 )احمدي،« .زند و نه انساندر حقيقت انن زبان است كه حرف مي» :داند مي

نخستتين   ؛صداي مقدس است ،(logos)نا كلام  (word)كلمه »، زاناي هستي است. در اساطير نيز زبان

، زبتان مقتدم بتر    از انن منظر .(111: 1381 ،4)كوپر« .ي  فرنننده استعنصر در فرانند تجلي. گفتار داراي قوه

و جهان باند به كلمه بدل شود.  نچه انتن گتذار   زمان، انسان پس براي بازگشت به بي .استزمان انگاشته شده

ادبيات گشتار انساني جهان است بته  »ادبيات است.  ،شودسازد و نيتز  نچه از انن گذار حاصل ميرا ميسر مي

 (.141:1383پور، )مندني« .كلام

دستتش  كه با  نيني جادوني جوهر بر كتف  ت  1«جرج اليوت»در تحليل شخصيت رماني از  1«هيليس ميلر»

ها به مفهومي انن واژه» :گوندمي ت  كردبيني استفاده مياي براي غي رنخت و از سط  جوهر به عنوان  ننهمي

                                                   
1. Theodor W. Adorno  

2. Gustave Flauber  

3. Giorgio Agamben  

4. Jean C. Cooper 

1. J. Hillis Miller 
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 1311، بهار و تابستان 1، شماره 1مطاليات ادبيات رواني/ سال 

 
اي جادوني ي چيزي كه هم حال در اننجاست بل به عنوان  ننهنيني نه به مثابه اند؛ ننهي كاملاً كارولي به مثابه

« . ننه، در زمان و مكاني دنگر به عالم واقييتي جدنتد پتا نهتد    كند تا در  ن سويكه خواننده در  ن رسوخ مي

 .(34:1383ميلر، )هيليس

ي لحظته »ميتقتد استت:    1«ژان پير رنشارد»زمان است. هستي به واژه، خود بي ي عبور نا تبدنلانن لحظه

 )تحونلداري،« ت.ن  ن را ناكجا بادي بيش نينگاشتوامكان تا جاني كه ميزمان است و حتي بيزانش هنري بي

ي بنا به گفته» .كندزمان گذار ميبه بي ،ايمتن نيز به دليتل تبدنل زمتان تارنختي به زمان اسطوره .(61: 1387

زماني خيتالي و فتوق    شود و بهاز زمان تارنخي و شخصي خارج مي ،همانند راوي اسطوره نونسالياده، رمان

 .(114: 1381 )دوران، .«نهدتارنخي پا مي

« .زماني در زبان وجود دارد كه با زمتان خطتي و متادي مغتانرت دارد    »خصلت زبان است.  ،زمانيانن بي

 (.188: 1381 )شييري،

انن هماني انستان و   ؛شودگردد و انسان، خود به واژه بدل مي دمي در انن گذار جهان به كلمه، همراه مي

، وام از بهشت و هبوط زبتان تتام از بهشتت   بوط انسان زبان را شاند بتوان از سخن والتر بنيامين در شباهت ه

 گرفت. 

در حتالي كته بيتدها بتار دنگتر تمتامي        ؛باند زباني تام و تمام شناسنده بوده باشدزبان بهشتي انسان مي»

 .«ي زانتش كتلام انستاني استت    گناه نخستين هنگامته  ...پانان افتراق نافت ميرفت در تيدد زبان به طرزي بي

  .(36: 1381 )بنيامين،

است. ت زبان از  ن هبوط كرده  داند كه انساني بازگشت به انن بهشت مي، ادبيات را وسيله«3 لبرت بگن»

ي  غتازنن  ي بهشتت گمشتده  توان به مالكيت دوبتاره داند با شير ميها ميبگن شير را برگشت به سرچشمه»

      .(16: 1381 ميين،)بابك.« رسيد

نكي گفت شتبلي كيستت    » :دهدهاي مختلف نشان ميكلمه را به گونه -انسان گيري كلش ،د  عرفانيا

. در استاطير هنتد نيتز    (11:1381نيتا،  )صتدري .« اله بنونس و زنر با نقطه بزني شبلي  ن نقطه استگفت بسم

... نقطته  استت  ي اولين صادر شتده لام ازلي است كه از نقطه نا نقطهگونند. نادا كمي 4«دانا» برهمن باكلام را»

 .(134: 1371شانگان، « )گيرد.ه روي كلام مقدس نيني ام قرار مياي است كهمان علامت غنه

______________________ 
1. George Eliot  

3. Jean Pierre Richard  

4. Albert Be’guin 
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 بيند. تنها راه وصال را در پيكرگرداني خود به واژه مي« عماره مروزي»

 انتتدر غتتزل ختتونش نهتتان ختتواهم گشتتتن

  

 تتتا بتتر دو لبتتت بوستته دهتتم چتتونش بختتواني    

 (.1371)ر.ک مانل هروي،                         

ميرچا اليتاده  رزو  . (111: 1381 ،گوند )عداسي جشن نكا  با حروف الفبا سخن ميناعربي از رؤو ابن

 .(8:1384)الياده، « ي رمزانسان به مثابه»داشت كتابي بنونسد با عنوان 

« دونالتدنو »نام مستيار دوراس را به جاي نام خانوادگي پدري نينتي   ،به دليل نفرت از پدر 1مارگرنت دوراس

متورد خطتا  قترار داده نتا ارجتاع      ي سوم شخص صيغه هانش خود را بادر  ثار و مصاحبهوي  .گزنندبرمي

 ند كه بته تنتاو  بته تيرگتي     مي اي به چشمميان خود خصوصي و نقا  عمومي فاصله» ،با انن كار .دهد مي

ي شكنندگي و ترس او از انن طور خود را ناميدن دوراس نشانه .ا حكم ادبي مرگ مؤلف اجرا شودگراند ت مي

اندازد، در اننجا اعتماد به قدرت نقا  نونسندگي مرگ است و انن چنان نيروني دارد كه خواننده را به تله مي

انن تواناني را  ،دوراس مؤلف .انستد تا ميراني  جسماني او را فرن  دهداو رو در روي ترس و شكنندگي مي

شتر   ثتار بلانشتو    در  3هاسته  .(11: 1383 ،1)واتترز « .پتذنر زنتده بمانتد   فرد  ستي   دارد كه تا پس از مرگِ

ودانگي بته متا عطتا    زند تا در حضور هميشگي اثرمان جتا نونسيم تا كلمات ما را ماندگار ساما مي» نونسد: مي

هاسته،  ) «ه ميناي دقي  كلمه، وجود متن بته  نهتا نتامربوط استت.     بچون ؛ سازند. كلمات مرا ماندگار ميشود

1384 :11). 

جاودانگي را در متتن و ادبيتات    ناي، سرانجام رؤوجود دارد ينيز كه دغدغه 4سارتر« تهوع»قهرمان رمان 

 .(311: 1384، نابد )ر.ک سارترمي

 زمان و روایت .9 .9 .2

ي رابطته  .تو روانت نيز قابل طر  و جستتجو است  در نسبت ميان زمان  نزماني نا رهاني از زمام بيترسي

 .ستازند دند انن دو همدنگر را كرانمنتد متي  برخي ميتق ؛استهاي مختلف مطر  شدهو روانت به شكل زبان

. نتا پتل   (648: 1371 احمتدي، ) «كنتد. ، پاري از زندگي را زمانمنتد متي  هر روانت: »ميتقد است 1گونتر مولر

                                                   
1. nada 

2.Marguerite Duras 

3. Julia Waters  

4. Ullrich Haase 

5. Jean- paul Sartre 

3. Gunter Muller  
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 1311، بهار و تابستان 1، شماره 1مطاليات ادبيات رواني/ سال 

 
: 1383)رنكتور،   «اي روانتي بيتان شتده باشتد.    شود كه به شيوهزمان وقتي زمان انساني مي»گوند: مي 1رنكور

111).   

ي و چه  نگتاه  اسطوره چه به شكل اجراي  نين .اسطوره است ،د ورمين و روانت را به تيلي  در نچه زما

هتا بته شتكلي    زمان خطي در  نتين  مان و رهاني از فرنني زرد را دارد؛ بازشود انن كارككه به روانت بدل مي

 است. شكار نمود نافته

 ،كنتد ر عمل قرباني كه برهمن برگزار ميتخم كاشتن و سبزه روناندن در هنگام اعتدال بهاري .... }و  ه»

ي استاطيري بتا   گام گشتن لحظهانن هم هن كند و دررا دوباره بالفيل و امروزننه مي كردار مثالي  فرننش گيتي

 .(11و  77: 1384)الياده، «   است و هم باز فرنني مستمر جهان.هم واژگوني زمان گذرا مطر ،زمان كنوني

نزد بسياري از اقوام ابتداني نكي . »كندكل رواني همين كاركرد را انفا ميانن  نين به ش ،ي دنگردر مرحله

هتاني در  بالين بيمار. گتواهي ي  فرننش بر ت از بازخواندن افسانهاز عناصر اصلي درمان و پزشكي عبارت اس

ها حكانت ها و بيگهسانتلها، ترنن قبانل هندي، نيني بهيلاز رواج چنين رسمي در ميان بدوي دست است كه

چون همواره از طرن  رجيت  ؛شودتولد، عروسي و مرگ هم خوانده مي ي  فرننش در موقعكند ... افسانهمي

هتاي  ان از تحق  كامل هتر نتك از موقييتت   تواري ازلي است كه ميان وفور و سرشزمهنگام بيتمثيلي بدان 

 .(13 :1384الياده، ) «حيات اطمينان حاصل كرد.

ي موجودات را  فرنده است و نخستين خداست كه همه ،زمان: »گوندبر پانه  ثار متاخر وداني مي يرركاس

روانت )ادبيات(  ،چنان كه به تيبير اوپانيشادها. (111: 1378، سيرر)كا «كند.ي  نها را حفظ و نگهداري ميهمه

ها هتم از   اند/  دا  و اصول  نينها( به وجود  مده... در زمان، ابيات قصاند )منظومه» نيز مخلوق زمان است؛

از سوني دنگتر كاستيرر    .(138: 1371،  نانيني)جلالي« اند.ها روي زمان  رميدهو عالم / ...استزمان پيدا شده

ي ادنتاني قلمتداد   داند و انن خاصتيت را ونتژه  مي «کلمه» انن خونشكاري را از  ن ،  زبان و اسطورهدر كتا

به صورت نوعي نيروي  غازنن در كلمه »است. شان بر اساس نك تضاد شكل گرفتهكند كه داستان  فرننشمي

، انن ايدنرنن  فرننش اسطورههاي داستان يدر همه .گيردراسر هستي و عمل از  ن سرچشمه مي ند كه سمي

.« توان نافت ... كلمه نه تنهتا نخستتين سرچشتمه بلكته برتترنن قتدرت نيتز هستت        جانگاه برنن كلمه را مي

 وردند كه  اي پدندهاي مربوط به دهر و زمان، ادبيات داستاني نين»سرانجام اننكه   .(86-81: 1387كاسيرر، )

 .(117: 1364)دلاشو، « داشت.م و فروزان نگاه ميي جاوند را گرااميد به حصول زندگاني

                                                   
4.Paul Ricoeur 
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اي و همستان  است؛ بلانشو، در كنار زمان اسطورهن نگاه به شكلي دنگر ادامه نافتهجدند نيز ان يدر دوره

دانتد، همتان   ي زمان متي زمان نا  را زمان خارج از چرخه»سازد. ا زمان دنگر را مطر  ميبا  ن، زمان نا  ن

 .(83: 1384ميلر، )هيليس« ي نوشتن است.... انن زمان دنگر همان رنشه تصونر زمان دنگر، زمان

بتا   مترگ را  يوي مستأله  .گوندگ و نوشتن، از تيلي  زمان سخن ميتييني مربا طر  بي شونمورنس بلا

 :همان .كند )ر.کو نوشتار را مقدم بر حيات فر  مي( 71: 1384نفس نوشتن در پيوند دانسته )ر.ک. هاسه، 

  نند.وشتن هم سنخ شده، به تيلي  در ميتييني، حادثه با مرگ و ن. سرانجام در قلمرو بي(81

به همان ميزاني  ،بنابرانن .نك تصادف است ،دهددهد اما اننكه دقيقاً چه زمان روي ميمرگ حتماً رخ مي»

 ،اگر رونتداد حقيقتي   .شودناور ميتييني شدهد بلكه در بيبه حسا  نياورنم، مرگ نيز رخ نمي كه تصادف را

، بلانشو انن چشم انتداز  در واقع .تييني استنوشتن رونداد به ميني كاوندن بي تصادف باشد روشن است كه

: 1377، 1)لچتت  «تييني است.به همين دليل دستخوش بيكند كه نوشتن خود نك رونداد است و را طر  مي

313).   

ت شتكلي از تناستخ   بينامتنيت  ،در انن ميان .ي زمان خطي هستنداز چنبرهي ادبي نيز در پي رهاني هانظرنه

 غاز و پانتاني وجتود    ،متني يدر نك زنجيره و شبكه»و  (141-164: 1381، 1دهد )ر.ک  لنمتني را نشان مي

ي هاضور داشتند و  ن نيز در ساخت متنهاي  دنگر حميانه قرار دارد كه در ساختش متنندارد و هر متني در 

   .(411 :همان« )پسين حضور خواهد داشت.

ند و حكانت را مساوي بتا زنتدگي   گوها در هزار و نك ش  سخن مينيز از انسان ت حكانت  3تودوروف

 فرنننتد و  ، متي كتلام در شتكلي انتن همتاني     ،. پس ادبيات، سخن(43 -61 :1388 )ر.ک تودوروف، داندمي

. او انزدبتانوي  چشمه و اساس  فرننش با كلام استانزد بانوني است كه سر 4سرسوتي»بخشند. جاودانگي مي

 (34: 1381 ) موزگار، .«اوست كه زبان ونگارش را بر انسان  شكار كرد ،، خردمندي و دانش نيز هستبلاغت

 .(133: 1371 ،)شانگان.« واقييت مطل  است ،نابدي تحق  مي نچه توسط كلام اساطير»و 

 بازیا  کلمه  .4. 2

در « واژه»ي كلمته »دهد. ي زمان جاودانه را در قلمرو اسطوره شكل ميپيكره ،«بازي»و « واژه»رنشگي هم

.. همته از  ن بر متده، اننكته    است كه كلمات واژه، بازي، نتواز )نتواختن موستيقي(.  واز .   « وا »فارسي ميانه 

. (11: 1381 )توفان، .«هم به ميناي بازي استواژه(  هم به ميناي واژگاني )مربوط به« واچيك»ي پهلوي  كلمه

                                                   
1.Hohn Lechte  

2. Geaham Allen  

3. Tzvetan Todorov 
4. Sarasvati 
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،  نتين  1به قول هراكليتتوس بازي »و  (18: 1311)درندا،  «بازي است.ظهور نوشتار، ظهور »ميتقد است:  درندا

   .(41: 1381توفان، « )زمان است.

 اي چنين دند:توان در انگارهانن مبحث را مي     

  فرننش [  --- اسطوره ]كلمه    

  فرننش[  --- بازي]     

اي كتودک  مان در هيتأت استطوره  و نسبت  ن با ز« بازي»و « زبان»پيوستگي ميان  ،در اساطير هند و نونان    

مانا در اصل نيروي سحر و جادو است ... زمان از همين سحر و بازي و تخيل نيتروي مانتا پدنتد    »است.  مده

ولي مانا به عبارت دنگر بازي نيز هست. ... برهمن بدون عطف به غتانتي كته باعتث كاستتي گترفتن       ، ندمي

بتازي   ؛تواند خود را با فياليتي كه صرفاً بازي باشد، مشغول كندمي ،وجودش باشد و به ضرورت وجود خود

هنتد بته صتورت     در ،ي نمانش مانا زمان است ... انن صتورت نتوعي ازلتي   برهمن همين مانا است و صحنه

كليتت بته صتورت كتودک     ي هرادر فلسفه ،پوش، در اساطير انران به صورت نوجوان پانزده سالهكودک ژنده

كند و انن تمثيل كودک ابدي است و اشاره به صورت ازلي و صورت نوعي اساطيري است. كتودک  جلوه مي

( و سرانجام زمان، 61 -118: 1371)شانگان، .« اي جادوني سرگرم استميصومي كه در فضاي خيال به بازي

زمان همان بخش وجود و بازي كودک ابدي است و سلطنت انتن  » . ميزندبازي و زبان )لوگوس( با هم درمي

مفهتوم لوگتوس را ... دربتر     ،كودک  غاز همين بندهش اساطيري است و بتازي كيهتاني كتودک و ستلطنتش    

  .(161 :همان« ).گيرد مي

چترا كته بته تيبيتر     ؛ گيردونشكاري  فرننشگري را بر عهده ميخ شود،ميكلام در پيوند با زمان نيز نكي 

 .(111: 1378 كاسيرر، .شود )ر.کدر اسطوره، هستي از زمان زاده ميكاسيرر 

تيليت  زمتان و پيونتد بته ابتدنت        ورد كه باعتث اي از تكرار فراهم ميزمان در جشن نيز چرخه ت  بازي

بازي نكي از اشكالي است كه به جشن نزدنك است ... جشن منسكي است كته  ن زمتان را تكترار    »شود.  مي

ي صتفر نتا بته    جشن در اننجا نك نوع نقطه ،برانن اساس .ها وارد جهان هستي شدندزماني كه انسان ؛كندمي

 .«شتود زمتان متوقتف متي   نينتتي   ؛با نك تيلي  زماني روبترو هستيم ]در جشن[عبارتي دنگر تيلي  است ... 

 ي، بته رابطته  مانده از قبانل كهنهاي خندان باقينيز در تفسير تندنس 1اكتاونو پاز. (3 -161: 1381 )فكوهي،

  .(1 -178 :1376. پاز، )ر.ک كندبازي با  فرننش و منسك اشاره مي

                                                   
1. Heraclitus  

1. Octavio Paz Lozano 
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، «هامتان »، از زبان كرد كلمه را در همساني هبوط انسان از بهشت مطر  -كه همساني انسان  والتر بنيامين

 دهد. نشان مي است،ت هستي ت بازي را شكل داده اي كه كلمهشبكه

زنرا خدا كلمته   ؛ي زنده بودهر  نچه انسان در  غاز شنيد و به چشمان دند و با دستان لمس نمود... كلمه»

 .«چندان طبييي و چندان قرن  و سهل بود كه بازي كودكان ه در دهان و در دل، خاستگاه زبانبا انن كلم .بود

 .(31: 1381 )بنيامين،

 

 

 تسخیر مکان و تعلیق زمان  .5. 2

دهد اشغال كامل فضتا استت بتا كلمته، بتازي و      ي بر زمان را شكل ميبا بر مدن ادبيات و هنر،  نچه غلبه    

ي كه باند در  ن زمتان و مترگ را بيترون    فضان ؛شير ساخت نك فضاست» :ميتقد است 1نقش. ژان بورگوس

 .(17: 1386 )عباسي، .«كرد

از ژان بورگوس به عنوان راهي براي غلبه بر زمان خطي و حذف زمتان،  « نوشتار شورش»عباسي در توضي   

؛ نيني مكتان  دهد. تابلو هيچ جاي خالي ندارداست نشان ميه به طور كامل با حروف اشغال شدهتابلوني را ك

متان را از كتار   ، زاي كلمته استت؛ بته گونته   و با حتذف فضتا، زمتان متوقتف شتده      كامل حذف شده به طور

نا اننكه با انن كنش باند زمتان را در   ،فرد با اشغال تمام فضا باند زمان تقونمي را متوقف سازد»است.  انداخته

    .(111 :1386)عباسي،  .«ابدنت زمان حال منجمد سازد

زمتاني در انتن تتابلو    ، نقاش اكسپرسيونيست انتزاعي به بي1تابلوني از جكسون پولاکسجودي در تفسير 

مانمنتد  با رنگ و خط به طور كامل اشغال شده و امكان بروز نا حضور هر عنصر ز ،كند. تابلو پولاکاشاره مي

 است. زاني را حذف كردهنا زمان
ای از روایتی کلامی است. ثاال باا گوناه    ،در غالب مواردگذر زمان وابسته به امری بیرون از قاب و تقریباً »  

هنر دیگر و ثذف تأثیراتی است کاه   یاش خلوص و نیالوده بودن آن به رسانه... ویژگی ]که[نقاشی روبرو هستیم 

بل ای خود ارجاع روبرو بشویم که قباید با نقاشی ،پس بنابر چنین بحثی .هنری دیگر گرفته است یاثتمالاً از رسانه

                                                   
1. John Burgess  

2. Jackson Pollock 
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یعنی صرفاً وابسته به امکانات نقاشی است یعنی  ای ناب نقاشانه است؛هد و به گونهدچیز به نقاشی ارجاع می از هر

  (.913:9911)سجودی، .« تأکید بر سط  و رنگ دارد

هيچ  .استي بازي اشغال شدهكامل به وسيله شود كه به طوربه فضاني وارد مي ،پينوكيو در سرزمين بازي

استت.  گتامبن   بروز زمتان نيستت و زمتان متوقتف شتده     پس جاني براي حضور و  ،فضاي تهي وجود ندارد

حتد و حصتر تيطيلاتتي    در انبساط بي» :گوندي پينوكيو ميي بخش سرزمين بازي،  رمان شهر كودكانه درباره

ونرانتي و توقتف كامتل    بته   ،است و در  شو ، قشقرق و بازارِ شام سرزمين بتازي ، زمان حذف شدهطولاني

    .(137: 1311 ) گامبن، .«شودتقونم منجر مي

 

 ساداکو  .9

 متنگیاه ا  .9 .9     

ساداكو و هزار درنتاي  »شود. كتا  گرنزد و جاودانه مياز اقليم مردگان مي ،با تبدنل شدن به متن ساداكو     

 دهد. سه بخش دارد كه انن دو اقليم را سامان مي« كاغذي

( كه گزارش زندگي واقيي كسي به نام ساداكو ساستاكي اهتل ژاپتن    4پيشگفتار در نك صفحه )ص الف.

  ميرد.است و در اثر بيماري مي

(. روانت داستاني ستاداكو دختتري بيمتار استت كته بتا       1 -14روانت داستاني در پنجاه صفحه )ص   .

 كوشد بر زمان و مرگ غلبه كند.ساختن درناهاي كاغذي مي

ر غلبه بتر مترگ و جاودانته شتدن     نشانگر موفقيت ساداكو د ،(11 -16سخن  خر در دو صفحه )ص  ج.

شتود و بتا پيكتر ستاداكو بته ختاک        سازندكه هزار عددي درناها را ميهاي او باقيماندهزنرا همكلاسي است؛

هتاي او و  و تنتدنس  ستازند سپارند و هر سال بسياري از كودكتان دنيا به ناد ساداكتو درناهاي كاغذي متي  مي

دهند. بنابرانن متني كلان شكل گرفته كه از صفحات كتتا  بيترون   هاي عمومي قرار ميدرناهانش را در مكان

ستازند بته   ي كساني كه درناهاي كاغذي را بته نتاد او متي   هاي ساداكو و نيز همهزده است چرا كه همكلاسي

 اند. شخصيت هاي انن روانت تبدنل شده

ي استطوره  ي گذار براي ساداكو دانست كه بيد از انن مرحلته ختود بتا   ت داستاني را مرحلهتوان روانمي

نمتاد  هتاي ژاپنتي ...   درنتا در افستانه  »كه اي ي باوري اسطورهاست. ساداكو بر پانهدرناهاي كاغذي نكي شده

مانند شهرزاد كه  سازد، هزار متن نا هزار حكانت( هزار درناي كاغذي مي16)ص« .جاودانگي و بهروزي است

ار درنتاي كاغتذي بتا زمتان و مترگ      بته كمتك هتز    ساداكو .گوندهزار روانت را باز مي ،در هزار و نك ش 
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حكانت مساوي است بتا زنتدگي، غيتا     » ؛دارد كه زنده بماندستيزد و شهرزاد هزار راوي را بيدار نگاه مي مي

 .(14-17: 1388)تودورف،  .«نا زندگي فرناد هزار و نك ش  انن است: نك حكانت... حكانت با مرگ 

 كنند.  رسند كه بر مرگ غلبه ميسرنوشتي واحد ميت  سرانجام شهرزاد با پادشاه و ساداكو با درنا به روانت

اي نيني مدام باند كاري را تكرار كند. تكرار در روانتت بته گونته    ؛ساداكو باند هزار درناي كاغذي بسازد

 ،بنتابرانن ستاختن متداوم درناهتا     .دهتد شود. گوني زمان حال را گسترش ميميباعث كندي و انستاني زمان 

، حاضتر ابتدي   زمتان  ،نا فلسفه ذن زمان خطي وجتود نتدارد  در خرد . »تلاش براي ماندن در زمان حال است

  .(188: 1381 )شييري، .«است

شود و بته  كاغذي منتقل مي ند كه تمركز روانت از ساداكو به درناهاي اي در ميسرانجام موضوع به گونه

  دهد.ي ساداكو به درناها را نيز نشان ميشكلي ظرنف استحاله

 

 پرندها  گیاها  انسان .2 .9

انتن  دهد. جهي از جاودانگي را شكل ميپرنده نيز وت   گياه نا انسانت   پرندهت   گياه، انسانت   در كنار انسان

ي پيوند ميان درنتا و درختت و از ستوني    ، بر پانهگيردميرب موضوع كه از كاركرد نمادنن تا پيكرگرداني را در

هاي نقاشي سنتي موضوع نكي از پرده. »استشكل گرفتهپيوند درنا با جاودانگي و پيوند درخت با جاودانگي 

 ،پشتتي  رميتده و بتالاي  ن درختت    لاک ،سالدرناست كه به پاي درخت كاجي كهن اي از ساحلژاپن، منظره

اد داشتند درخت كاج و درنا و لاکمردم ژاپن اعتق .ي كاج استدرناني در حال پرواز و نا نشستن روي شاخه

كردنتد و  پشت عمر طولاني دارند و انن پرده را براي مراسم جشن و سرور، مثل سال نو و عروسي تهيته متي  

 .(116: 1386 ،1)تاواراتاني.« كنندمي

اي با قا  فلتزي خرنتد كته در پشتت  ن     براي همسر مهربان و زنباي خود  ننه ،سفر به كيوتو پدري در»

، 1)پيگتوت « نماد طول عمر و پيوند ازدواج ابدي نينتي نتك جفتت درنتا و درختت كتاجي نقتر شتده بتود.         

76:1373). 

ر، پ)كتو ..« مرگي، طتول عمتر .  پيك خدانان ... بي»هاي همسان هستند. درنا در چين و ژاپن نماد موضوع

 )هال،«  ورد.شد و الوا  سرنوشت بشر را به زمين مي ور خدانان محسو  ميدر ژاپن ... پيام»( و 111:1381

 كردند. اي است كه درنا را رو  درخت تصور ميپيوند درنا با درخت به گونه .(41: 1381

                                                   
1. Nahako Tawaratani  

2. Julite Piggott  
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مبنتي بتر ارتبتاط     ايهاز دنربتاز عقيتد   ،شونداز  نجا كه درناها غالباً به روي صنوبرهاي كهن مشاهده مي»

كهن هستند ... درنا عموماً  شد كه درناها رو  انن درختانشكل گرفته بود و چنين تصور مي درناها و درختان

 .(61: 1378 )كوناجي،« انزد نا فرشته ناميراني در چين است. يكنندهمجسم

هو ناميده سين ،درنا در چين»ت. تني پهلوانان در ارتباط اسبخش و رونينبا گياه جاودانگي ،همچنيتن درنا

بختش و  نابي به گياه زنتدگي  ن از قدرت انن پرنده در انجاد كمك به پهلوانان براي دست يشود كه رنشهمي

 .(71-71: 1387پورخالقي،. ک.ر)و  (11 :)همان« است.يدا كردن در برابر مرگ گرفته شدهمصونيت پ

ارتبتاط ميتان انتن    »است. اطير ژاپن و چين بارها گزارش شدهپيكرگرداني انسان به درنا و برعكس، در اس

بينتيم  به قدري زناد است كه گاهي اوقات در ادبيات چين مي ،پرندگان )درنتا( پرشكوه و پيتران قدنس چيني

 .(11:1378)كونتاجي،  « گتردد. شود و در زماني دنگر درنا به شكل قتدنس بتاز متي   قدنسي تبدنل به درنا مي

 .(434: 1383فساني، است )ر.ک رستگارهيخوار در اساطير نونان نيز  مدهنسان به مرغ ماپيكرگرداني ا

موضتوع ازدواج و   ،گيرنتد در غال  تصاونر مربوط به درنا و درخت كاج كه نمتاد جتاودانگي قترار متي    

ر متدن در  اعتقاد به تواناني حيوانات در دنگر رنختي و به هيأت انستان د »ي زن و مرد نيز مطر  است.  رابطه

اي كه به هيأت انسان ، انساني ندانسته نا  گاهانه با حيوان نا پرندههان است كه در بسياري از افسانهژاپن چندا

گونند مردي جوان زخم درناني مجرو  را مرهم نهاد و از او پرستاري كرد تا بهبود كند. ميدر مده ازدواج مي

از مرد به هيأت زني زنبا در مد و جوان بته او دل باختت و زن و    نافت و او را پرواز داد. درنا به سپاسگزاري

داستان تبدنل درخت بته   ،در اساطير ژاپني .(1371 ،1)نواک و (114:1373)پيگوت، « شوهري نيكبخت شدند.

 .(44-47: 1388گري،  .ر. کاست )با مرد نيز چندنن بار گزارش شده زن و ازدواج

است كه ناد ور پيكرگرداني انستان بته درنتا و     مده« زار درناي كاغذيساداكو و ه»چند تصونر در داستان 

گوني ستاداكو، درنتاني    شونم.ها مواجه ميي شخصيتستحالهدر انن تصاونر با نكي شدن نا ا .برعكس است

 نتد و  و بيد از گذار از روانتي داستاني دوبتاره بته هيتأت درنتا درمتي      استبوده كه به هيأت دختري در مده

 شود:انه ميجاود

هتاي قشتنگ و زنبتا/ از    مترغ »خوانتد:  مادر ساداكو با دندن درناهاي كاغذي براي بار اول شير زنر را مي

 ( 31ص)« ي ما پرواز كنيد.درون انن كاغذهاي رنگارنگ/ به خانه

                                                   
1. Miroslav Novak  
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كته  بيند كه در  رزوي بازگشت او به خانه است. در اواخر داستتان  اي ميمادر، دخترش را به هيأت پرنده

افتد كه وقتي ساداكو خيلتي  ، به ناد شيري مياستمادر، از درمان ساداكو قطع اميد كرده و مرگ او را پذنرفته

 (43ص)« هاي قشنگ خود/ روي كودكم را بپوشانيد.اي درناهاي بهشتي/ با بال» خواند:كوچك بود برانش مي

همچنين نكتي شتدن بتا درنتا و بته  رامتش        ،دهدفرا گرفتن، بلييدن و به درون رفتن ساداكو را نشان مي

گردد تتا از مترگ در   در ضمن گوني به كودكي، به مادر و به زهدان مادر باز مي .سازدرسيدن او را  شكار مي

ختود را از   كوشتد انستان متي   راحتت با داخل شتدن در نتك دنيتاي  رام و     ،به نظر ژنلبر دوران»امان بماند. 

كنترل كند ... كند انن زمان را با پناه بردن به درون چيزها كند و تلاش مي كننده خلاصهاي زمان نابود چنگال

هميشه بتا تصتاونر    ،واقييت مادري ؛قبر نماد رحم مادر است خانه،  شيانه، پناهگاه، غار، شكم،در حقيقت ... 

  .(14: 1381 )عباسي،« شود.خلوتگاه دروني و تصاونر تنهاني همراه مي

و پرواز  شودميشكند و ساداكو به درنا بدل لحظات مرگ ساداكو، گوني طلسم ميي  خركتا  در صفحه

ي داد. بيد، نگاهش را به همته اش به او قوت قل  ميي طلانياما پرنده ،گفتاو با زندگي بدرود مي»كند. مي

خواهند اند و ميدهزن دند انداخت ... به نظرش  مد كه  نهاهاني كه ساخته بود و از سقف  ونزان شده بوپرنده

چقدر  زاد و زنبا بودند. ساداكو  هي كشيد و چشتمانش را بستت و دنگتر     از پنجره به بيرون پرواز كنند.  نها

 (14ص )« هرگز بيدار نشد.

ي نهاني شكستن لحظه ،«چشمانش را بست و هرگز بيدار نشد»با « شانزنده دندن درناها و پرواز»نطباق ا

 كند. كو به  درنا را تداعي ميطلسم و پيكرگرداني سادا

 شناسی کاغذنشانه .9 .9

نيني  ؛بردي شدنِ جاودانگي است. فيال است، منفيل نيست. ساداكو، درناها را از دل كاغذ ميكاغذ، زمينه

بته دوام،   ،شتود خوانتده متي   1واشتي كاغذ ژاپني كه »)كاغذ رنشه در گياه دارد(.  سازدروانتي را از كاغذ برمي

هاي كشوني، نوشتن، نقاشي، واشي براي ساختن در و پنجره... ممتازش ميروف است استحكام، زنباني و كار 

به ميناي هنتر تتا   ...  origanil»( و 61 -311: 1383زاده، )رج «. شود ثار هنري و صنانع دستي مصرف مي

)ميرشتاهي،  « .شتود ملي ژاپن محسو  متي  زدن كاغذ است كه براي ساختن وسانل تزنيني كاربرد دارد و هنر

 كند. اي  ن را همراهي ميبرندن و تا زدن، نوعي خل  و  فرننش است كه پيش متن اسطوره .(86: 1381

« شتود. انن پيوند از درک ميناي حيتات پيتدا متي    ؛ميان ذن و مفهوم ژاپني هنر نيز پيوندي مينوي هست»

  .(31: 1376 )شاملو و پاشاني،

                                                   
1. Washi  
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 ،نابد. در مراسم تطهير نفس نا اُهارائته در چتين  كاركردهاي دنگري نيز مي ،ي مينويانن گسترهكاغذ در 

 ورد ها را به همراه خود ميكنند و هر كسي نكي از  ن صورتكهاني از كاغذ نا كاه درست ميمردم صورتك»

 وري هتا را جمتع  صتورتك  سپس روحانيان انتن  .مالد تا رذانل و گناهانش بدان منتقل شوندو بر تن خود مي

  .(146:1381)قراني، « رنزند.كنند و به درون رودخانه نا درناچه ميمي

هتاي جستمي و روحتي    با نقاشي كردن تصاونري روي كاغذ و نوشتن بيمتاري »در كره در جشن سال نو 

دهنتد تتا   كي متي سپس كاغذها را به پستر  .ها را از خود دور كنندخواهند شرّ و تباهي و زشتيمي ،خود بر  ن

كننتد كته بتر  ن نوشتته     هتوا متي   مردم كتره بادبتادک كاغتذي    ،همچنين در چهاردهم ماه نخست... بسوزاند 

. (611:1383، 1)فرنتزر  .«بيماري و بلاي  ن سال نيز همچون بادبتادک بته هتوا بترود و دور شتود      ،است شده

: 1388پرستت،  « )شتود. ها حمل متي پنيمين نيلوفر در مراسم تدفين ژاهاي كاغذي زرنن نا سيبرگ»همچنين 

18). 

كاغذنن  يجامه  .دهخدا( ينامه. لغت)ر.ک كردندي كاغذنن بر تن ميجامه ،خواهيدر گذشته براي تظلم

ي سفيد زهراگين است. كتابي كه هيچ حكانتي صفحه»غيا  متن، غيا  نوشته.  به ميناي غيا  عدالت است،

 .(11: 1388 )تودورف،« .مساوي است با مرگ ،حكانتكند كشنده است. غيا  تيرنف نمي

  گیرینتیجه. 4

و چون  شودمراه ميترس از مرگ و جستجوي جاودانگي همزاد همدنگرند كه اسطوره در انن جستجو ه

اي به داروني كه در انن كارزار اسطوره ،گيرد؛ در مرحله اولطبييت شكل مي ي  دمي با زمان درمواجهه

در شكل دنگر به هيأت درخت در  نا ،كوشد پادزهر زمان را از درخت بگيرد دمي مي .گياه است  ندكمك مي

اهي خدانان در اساطير بارها ي مشي مشيانه نا تبار گيشود. تبار گياهي انسان در اسطورهمي ند و با او نكي مي

 .انسانت انن گمان باشد(ي كند )چرا به دانهي انسان اشاره ميچنان كه مولوي به دانه ؛است مده

 ند و كلمه ت گياه شكل أت كلمه و زبان در ميبخش به هي، گياه جاودانگيدر مرحله و سطحي دنگر

ام  كه تخم سخن را شود )نميرم از انن پس كه من زندهمي« تخم سخن»بدل به « ي انساندانه»نيني  ؛گيرد مي

  گياه در مفهوم درخت -كلمه . س و ... فراوان  مده استمتن در كتا  مقد. تخم سخن نا گياه ت ام(پراكنده

رود.  حكيم به جستجوي  ن به هند مياست كه برزونه « متني» در متون مختلف  مده از  ن نمونه ،جاودانگي

   .زندمتن ، تيبيري از ادبيات است كه جاودانگي  دمي را رقم مي ت از انن روي گياه

                                                   
1. James George Frzer  
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زماني شكل هاني كه به بيزبان است و نسبت  ن با مقوله ، موضوع اسطوره وبخش دنگر پژوهش

ي  زمان و روانت را به تيل ،شودي و چه  نگاه كه به روانت بدل مي؛ اسطوره چه به شكل اجراي  نيندهند مي

سازد كه  ن مان نا  نا زمان دنگر را مطر  مياي و همسان با  ن، ز. بلانشو، در كنار زمان اسطوره ورددر مي

 داند.رنشه نوشتن ميرا 

 ورد كه هاني فراهم ميگيري اسطورهرا براي شكل توفان( خود زمينه .)ر.ک« بازي»با « واژه»رنشگي هم

عث تيلي  زمان و غلبه بر مرگ شود. با توجه به اسطوره، زمان، بازي و زبان را با هم در ميزد و از انن راه با

سرانجام با بر مدن ادبيتات و هنتر،  .شودذارها به ادبيات منتهي ميها و گي انن استحاله، همهروانت و زبان

 دهد اشغال كامل مكان )فضا( است با كلمه، بازي و نقش. ي بر زمان را شكل مي نچه غلبه

زمان، انسان و جهان باند به پس براي بازگشت به بي ؛استانن منظر، زبان، مقدم بر زمان انگاشته شده از

 ادبيات است. ،شودسازد و نيتز  نچه از انن گذار حاصل مي نچه انن گذار را ميسر مي كلمه بدل شود.

 ؛سپارندسازند و با او به خاک ميي هزار درناي كاغذي را ميماندهستان ساداكو، دوستان ساداكو باقيدر دا

 كند. متن است كه ساداكو را جاودانه مي ت ي انسان و گياهبه نوعي همراهي دانه

ساداكو و هزار درناي »شود. كتا  گرنزد و جاودانه ميمي ، از اقليم مردگاناداكو با بدل شدن به متنس

 دهد. سه بخش دارد كه انن دو اقليم را سامان مي« كاغذي

هاي ساداكو و چرا كه همكلاسي ؛زندگيرد كه از صفحات كتا  بيرون مي، متني كلان شكل ميبنابرانن

 شوند.هاي انن روانت تبدنل ميبه شخصيت سازنداهاي كاغذي را به ناد او ميي كساني كه درنهمه

ي اسطوره ، خود باهي گذار براي ساداكو دانست كه بيد از انن مرحلتوان روانت داستاني را مرحلهمي

جاودانگي است. در انن ميان  نچه به زبان و كلمه و نوشتن مرتبط است در تكونن درناهاي كاغذي نكي شده

شوند. ي گياهي دارد و درناهاي كاغذي كه از دل  ن برنده ميمانند كاغذي كه خود رنشه ؛سهيم است

ي است و با توجه به اسطورهو ... بارها  مده پيكرگرداني انسان به پرنده در اساطير چين، ژاپن، نونان

 كند.انت ميبخش درنا، پيكرگرداني ساداكو به درنا همين مفهوم را حمجاودانگي

 نوشت پی

ي وجودي ما( ها ) نجا بودن، نحوهمرگ وجود دارد و همه دازانن» گوند:هاندگر در هستي و زمان مي .1

ي داروي متن او ... اوي ناشتناخته بته مثابته    ميترد نته   خته است كته متي  ولي انن اوي ناشنا ،پذنر هستندپانان

انن اصطلا  نوعي جاودانگي تصنيي براي دازانتن انجتاد   چرا كه  ؛كندبخشي براي مرگ دازانن عمل مي  رام

 .(11: 1311 اسداللهي،« )سازد.مان مرگ وجود شناختي اوست دور ميكرده و او را از اصل خونش كه ه

ت مترد در    ي استاطيري درختت  بندي انگتاره بررسي و طبقه»ارعي در پژوهشي به انصاري، جمالي و ز. 1

  .(1313شناختي، اند )فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطورهپرداخته« ي هرمزگانهاي عاميانهقصه
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  منابع

 كتا  مقدس. 

 پونا انماني، تهران: مركز. ي، ترجمهکودکی و تاریخ ،(1311 گامبن، جورجو ) 

 پونا انماني، تهران: مركز. ي، ترجمهزبان و مرگ ،(1311) تت .تتتتتتتتتتتتت 

 .ي پيام نزدانجو، تهران: مركزترجمه، بینامتنیت، (1381، گراهام ) لن 

 .31 -41: 31ي ، بخارا، شماره«جادوی سخن»، (1381ژاله )  موزگار، 

 ، تهران: مركز.ساختار و تأویل متن ،(1371احمدي، بابك )

 ، تهران: مركز.هایدگر و پرسش بنیادین ،(1384احمدي، بابك )

الات نخيتل و مترگ در   ، مجموعته مقت  وجود شاناختی مرگ آگاهی در مکاتب  ،(1311) شكرالله اسداللهي،

 سخن. ادبيات و هنر، به كوشش علي عباسي، تهران:

ي منيژه عبدالهي و حستين  ، ترجمهپیش از اسلام های عربباورها و اسطوره(، 1311سليم )الحوت، محمود

 .تهران: علم ،كياني

 يشناستي، ترجمته  مجموعه مقالات جهتان استطوره   ،شناسی مرگدرآمدی بر اسطوره ،(1384الياده، ميرچا )

 جلال ستاري، تهران: مركز.

 تهران: ادنان. ،چاپ دوم محمدكاظم مهاجري، ي، ترجمهشمنیسم، (1388)تتتتتتتتتتت .  

اسااطیری درخات ا     یبندی انگارهبررسی و طبقه»، (1313زهرا و عاطفه جمالي و بدرنه زارعي ) ،انصاري

 .31 -61 :36ي ماره، شدهم ، سال«عامیانه هرمزگانهای مرد در قصه

 بهاءالدنن خرمشاهي، چاپ پنجم، تهران: ناهيد. ي، ترجمهدرد جاودانگی ،(1381اونامونو، ميگل. دِ )

 باجلان فرخي، تهران: اساطير. يترجمه ،اساطیر هند ،(1381انونس، ورونيكا )

 نگار.، به كوشش مازنار نيستاني، تهران: مفرغبیرون پریدن از صف مردگان ،(1381باباچاهي، علي )

 ، تهران: علمي و فرهنگي. نقد مضمونی ،(1381بابك ميين، مرتضي )

 اميد مهرگان، تهران: فرهنگ كاوش. ي، ترجمهزبان و تاریخ ،(1381بنيامين، والتر )

 مركز. تهران: حميد فرازنده، يترجمه ،خیابان یک طرفه ،(1381).  تتتتتتتتتتت 

 ، تهران: شهر شو .بررسی نمادهای مقدس ایرانی در سفال ،(1388پور، نسرنن )بهرام 

 توس. ي ناصر فكوهي، تهران:ترجمه ،هنر و تاریخ، (1376) اكتاونو پاز،

 ،شناستي هنتر و ادبيتات   ، مجموعه مقالات در مدي بر انستان 59 -19 ها صمقاله گل، (1388) ، جانپرست

 تهران: ثالث.
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 ، مشهد: به نشر.درخت شاهنامه ،(1387) چترودي، مهدختپورخالقي 

 باجلان فرخي، تهران: اساطير. ي، ترجمهاساطیر ژاپن (1373پيگوت، ژوليت )

 :8ي شتماره فرهنگستتان هنتر،    ي، پژوهشنامه نقد دنیای خیال و نقد مضمونی ... ،(1387حونلداري، نگين )

61- 11. 

 ، تهران: بهجت. های جاودان در ادبیات فارسی و ژاپنیکاج سمبول و مار( 1386تاواراتاني، ناهوكو )

 پور، تهران: ني. انوشيروان گنجي ي، ترجمهبوطیقای نثر ،(1388تودوروف، تزوتان )

 تهران: كتابيران. ،زبان، است یا هست ،(1381توفان، مسيود )

 شيرازه.، تهران: هند در یک نگاه، (1371) رضاسيد محمد نانيني،جلالي

 نيلوفر.: ، تهرانکاشیکاری کاخ کاتبان ،(1381، صال  و پونا رفوني )حسيني

 رخ دادنو. :تهران مهدي پارسا، يترجمه ،درباره گراماتولوژی، (1311) ژاک درندا،

 .توس :تهران ،ي جلال ستاريترجمه، هازبان رمزی افسانه، (1364، م لوفلر )دلاشو

ي ترجمته شناستي،  ، مجموعته مقتالات استطوره   ورمز در اندیشه میرچا الیاده اسطوره ،(1381دوران، ژنلبر )

 جلال ستاري، تهران: مركز.

 ها.هاي فرهنگي و گفتگوي تمدن، تهران: دفتر پژوهشژاپن دیروز و امروز ،(1383زاده، هاشم )رج 

 ي و مطاليات فرهنگي. ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانپیکرگردانی در اساطیر ،(1383فساني، منصور )رستگار

 ، گام نو.ي مهشيد نونهالي،كتا  اول، تهرانترجمه، زمان و ثکایت، (1383) پل ،رنكور

 : نيلوفر.الدنن اعلم، تهرانجلالي اميرترجمه، رمان تهوع، (1384پل )سارتر، ژان

 ، نظرنه و عمل، تهران: علم.شناسینشانه ،(1388سجودي، فرزان )

 ، تهران: چشمه.هایکو وشعر ژاپنی از آغاز تا امروز ،(1376پاشاني )شاملو، احمد و ع 

 ، تهران: اميركبير.های ذهنی و خاطره ازلیبت ،(1371شانگان، دارنوش )

 ، تهران: سمت.تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان ،(1381شييري، حميدرضا )

  .سياد :تهران گروهي،ي ترجمه مرگي،مدخل مرگ و بي ،هارهنگ تاریخ اندیشهف، (1381، ژاک )شورون

 ، تهران: سروش. فرهنگ مأثورات عرفانی ،(1381نيا، باقر )صدري

، پژوهشنامه فرهنگستتان  «شناسی نحو تخیل نزد ژان بورگوسمعرفی نظریه و روش» ،(1386عباسي، علي )

 .11 -111: 3 يمارههنر، ش

 ، تهران: علمي فرهنگي. نظام تخیل از منظر ژیلبر دورانساختارهای  ،(1311)تتتتتتتتتتت . 

 نيلوفر. :، ترمه فرندالدنن رادمهر، تهرانبازگشتابن عربی سفر بی، (1381) ، كلودعداس
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 نيلوفر. :تهران صال  حسيني، يترجمه ،کتاب مقدس و ادبیات :رمز کل، (1371) نورتروپ فراي،

 كاظم فيروزمند، تهران:  گاه.  يترجمه، شاخه زرین( 1383جرج )فرنزر، جيمز

  . ني تهران: ،شناسیهای انسانپاره ،(1381فكوهي، ناصر )

 ، مشهد: دانشگاه فردوسي.ادیان خاور دور ،(1381قراني، فياضي ) 

 هرمس.  تهران: ندالله موقن،ي ترجمه هاي سمبليك،، فلسفه صورت(1378) كاسيرر، ارنست

 مروارند.: تهران ثلاثي،ترمه محسن ،زبان و اسطوره، (1387) .ت تتتتتتتتتتتت 

 ، تهران: قدناني. پژوهش در مفهوم مرگ در ذهن کودک ،(1384كرنمي، عبداليظيم )

  .: شكوفهي صادق چوبك، چاپ نهم، تهرانترجمه ،پینوکیو ،(1386كلودي، كارلو )

 فكر روز. تهران: پور،ابوالقاسم اسماعيلي ترجمه ،هنر مانوی، (1373) نواخيمهانس كانت،كليم

مترنم پيشتگاه، چتاپ هفتتم، تهتران: كتانون       ي ترجمته ، ساداکو و هزار درنای کاغذی( 1371كوئر، الينور )

 پرورش فكري.

 مليحه كرباسيان، تهران: فرشاد.ي ترجمه، نمادهای سنتی فرهنگ ،(1381سي )كوپر، جي

 ، تهران: گام نو.از موریس بلانشو« ادبیات و مرگ»مقدمه  ،(1388منش، ليلا )كوچك

طتاني، تهتران: نستل    كوشيار كرنميي ترجمه، های ایران و چینمانندگی اسطوره ،(1378سي )كوناجي، جي

 نواندنش.

شناستي هنتر و   ، مجموعته مقتالات در متدي بتر انستان     99 -59مقاله درختان ص ، (1388)م  ج. س. ،گري

 تهران: ثالث. ،ادبيات

 خجسته. تهران: محسن حكيمي،ي ترجمه، پنجاه متفکر بزرگ معاصر، (1377) ، جانلچت

 ، تهران: ني. اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ،(1373هروي، نجي  )مانل

 .13-31 :34 -34ي رود، شماره، فصلنامه زندهاساطیر مرگ  در کیش زرتشتی ،(1383-4مزداپور، كتانون )

 .، تهران : نيارمغان مور، (1384مسكو ، شاهرخ )

، 7، 6يي دوم، سال اول، شتماره ، مجله بانا، دوره«زمان و سرنوشت در شاهنامه» ،(1381) تتتتتتتتتتتتتتت .

8: 11-13. 

 ، تهران: مركز.انسان و مرگ ،(1387ميتمدي، غلامحسين )

 ، تهران: ققنوس.کتاب اروا  شهرزاد( 1383پور، شهرنار )مندني
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ی هاا در کتاب فرهنگ توصایفی شخصایت  « ساداکو هزار درنا برای صل »مقاله  ،(1381 ندا )ميرشاهي، 

 خليلي، تهران:  فتابگردان.، به كوشش فرندون عموزادهنوجوان

پتور، چتاپ   اردشير نيتك ي ترجمه، هایی از خاور دور )ژاپن(افسانه ،(1371چرنا ) نواک، ميروسلاو و زالتا 

 دوم، تهران: شكوفه. 

فرنتدوني، مجلته   ي محمدعلي موستوي ترجمه، مؤلف مرده است پاینده باد مؤلف ،(1383-4ز، جوليا )واتر

  رود.زنده

  ستان قدس.  :ي پرونن فرامرزي، مشهدترجمه، راز گل زرین، (1371رنچارد ) ،ونلهلم

 ، تهران: مركز.ي رضا نوحيترجمه ،موریس بلانشو، (1384) اولرنش و ونليام لارج ،هاسه

رقيته بهتزادي، تهتران: فرهنتگ     ي ترجمه، ای نمادها در هنر شرق و غربنگارهفرهنگ ،(1381هال، جيمز )

 مياصر. 

 سهيل سمي، تهران: ققنوس.ي ترجمه، باب ادبیات در ،(1383ميلر، جوزف )هيليس

 باجلان فرخي، تهران: اساطير.ي ترجمه، شناخت اساطیر ایران ،(1383راسل )هينلز، جان

 چشمه.تهران:  احمد تفضلي و ژاله  موزگار،ي ترجمه، اساطیر ایران شناخت، (1373)تتتتتتتتتتتتتتت 
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